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صفحه 6
 یک شنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ 

۱۰ شوال۱4۳۹ - شماره ۲۱۹۳۵

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

روش شناخت دوست و رفیق
قَــالَ أبَوُعَبْدِالله)ع (: اخْتَبِرُوا إخِْوَانکَُمْ بخَِصْلتََیْنِ فَإنِْ کَانتََا فیِهِمْ وَ 
لوََاتِ فیِ مَوَاقیِتِهَا وَ البِْرِّ  إلَِّ فَاعْزُبْ ثمَُّ اعْزُبْ ثمَُّ اعْزُبْ مُحَافَظَهًْ عَلیَ الصَّ
باِلْخِْوَانِ فیِ العُْسْرِ وَ الیُْسْر؛]امام صادق)ع( فرمود: دوستانتان را با دو 
خصلت بیازمایید، اگر آن دو را داشتند با آنان رفاقت کنید و ال از آنان 
دوری کنیــد، دوری کنید، دوری کنید! محافظت بر نماز اول وقت و 

نیکی به دوستان در گشاده دستی و تنگ دستی.[)1(
فی الکافی، عن الصّادق )علیه السّلام(: »اختبروا اخوانکم بخصلتین«. 
اخوان، منظور مطلق معاشرین، علی الظاهر نیست. یعنی آن کسانی که 
می خواهیــد به عنوان برادران خود و افرادی که با آنها صداقت دارید، 
افراد نزدیک، کســانی را که به این عنوان می خواهید انتخاب کنید، 
ایــن دو صفت را در آنها حتماً ملاحظه کنید. »فان کانتا فیهم«؛ اگر 
این دو صفت در آنها بود، چه بهتر؛ »و الّ فاعزب ثم اعزب ثم اعزب«. 
عَزَبَ یعنی فاصله گرفتن، از آنها رو پوشــاندن. ]مثل[ »لیعزب عنه 
مثقال ذرّهًْ«)2( که در قرآن کریم هست. دوری کنید از آنها. از آنها رو 

بپوشانید و دوری کنید.
این دو صفت چیست؟ »محافظهًْ علی الصّلوات فی مواقیتها«. یکی 
این ]که محافظ نماز باشــند[. در مواقیت، لبد مراد مواقیت فضیلت 
اســت؛ و الّ مطلق مواقیت اگر مورد نظر باشد، ولو آخر وقت، که اگر 
کسی نکند این کار را، فاسق است. می خواهند بفرمایند که اهل نماز 
در وقت خود باشد، یعنی وقت فضیلت. مرحوم آقای بهجت )رضوان الَلهّ 
علیه( -]که[ مکرر این را از ایشان ما شنیدیم، هم خودمان شنیدیم، 
هم بالواسطه دیگران هم نقل کردند- می گفتند استادشان - علی الظّاهر 
مرحوم آقای قاضی مثلًا - به ایشان گفتند که اگر کسی نماز اول وقت 
را مراقبت بکند، من ضامنم برای نجات او، یا برای مثلًا رسیدن او به 
درجات بال. بنده یک وقت از ایشان پرسیدم که لبد نماز خوب دیگر؟ 
گفتند: خب، بله؛ نماز درست و حسابیِ با توجه، در اول وقت. اگر این 
را کسی مراعات بکند، این خودش یک عاملی است که انسان را عروج 

می دهد و به مراتب بالی توحیدی می رساند. یکی این.
»والبرّ فی الخوان فی العســر و الیســر«. صفــت دوم هم یک صفت 
اجتماعی است. اوّلی صفت فردی بود، بینه و بین الله بود؛ این دومی بینه و 
بین النّاس است. کسی باشد که صفتش این باشد، که به برادرانش نیکی 
می کند؛ هم در عســر، هم در یسر. حال این عسر و یسر، چه عسر و یسر 
خود انسان، ولو در عسر هم باشد، سختی هم باشد، بالخره کمک می کند؛ 
حال تنگدستی دارد، مالی ندارد که کمک بکند، اما می تواند تسلا بدهد، 
با زبان کمک کند، با آبرو کمک کند؛ هم ممکن اســت مراد عسر و یسر 
خود این کمک کننده باشد، هم عسر و یسر آن کمک شونده باشد؛ چون 
بعضی ها هستند، حاضرند به انسان کمک کنند، وقتی که حال انسان خوب 
است؛ وقتی اقبال به سمت کسی هست، حاضرند به او کمک کنند؛ محبت 
می کنند، کمک می کنند؛ به مجرد اینکه اقبال از او رو برگرداند، اینها هم 
رو برمی گردانند. وقتــی که اقبال از او ادبار کرد، اینها هم ادبار می کنند. 

نه، اینجور نباشد؛ در همه  حالتِ برادرش به او کمک کند و نیکی کند.
*شرح حدیث در ابتدای درس خارج؛89/10/21

 ______________________
1( الشافی، ص 652

2( سبأ: 3
*پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای

وضعیت انگشتان در سجده
س( آیا در سجده، انگشــتان نیز جزئی از کف دست محسوب 

می شود و لازم است بر زمین قرار گیرند؟
ج( انگشتان جزئی از کف دست است و در سجده بنابر احتیاط واجب باید 
کف دســت به گونه ای بر روی زمین گذاشته شود که عرفاً صدق کند تمامی 

کف دست روی زمین است.
رعایت قبله در نماز مستحب

س. آیا در خواندن نمازهای مســتحب واجب است که رو به قبله 
باشیم؟

ج. در نمازهای مستحبی نیز باید رو به قبله بود؛ مگر اینکه نمازگزار در حال 
حرکت باشد، مثل اینکه در حال راه رفتن یا در حال حرکت ماشین نماز بخواند.

دوچرخه سواری بانوان
س( حکم دوچرخه سواری برای بانوان چیست؟

ج( دوچرخه سواری زنان در مجامع عمومی و نیز در جایی که در معرض 
دید نامحرم است، جایز نیست.

تطهیر موکت
س( کیفیت تطهیر موکت چسبیده به زمین چگونه است؟

ج( بعد از زوال عین نجاســت، آب لولــه را به جای نجس وصل 
کند به گونه ای که همه آن محل را فرا گیرد و بنا بر احتیاط واجب با 
جابه جا شدن آب در حین اتصال به کر هرچند با فشار آب و یا دست 

کشیدن، پاک می شود. 
حضور کودکان در مسجد

س( آیا بردن بچه های کوچک به مسجد کراهت دارد؟
ج( راه دادن بچه به مسجد اگر به گونه ای باشد که موجب مزاحمت برای 
نمازگزاران باشد یا احتمال دهند مسجد را نجس کند مکروه است و در غیر 
این دو صورت اگر باعث علاقه مندی آنان به مســجد و نماز شود مستحسن 

و نیکو است. 
عدم تخلیه ملک پس از پایان اجاره

س( اگر کسی ملکی را اجاره کرد و پس از مدت تعیین شده تخلیه 
نکرد، چه حکمی دارد؟

ج( بدون اجازه مالک، بعد از مدّت اجاره، حکم غصب را دارد.

لزوم تدبر در قرائت قرآن
قال الامام علی)ع(: »الا لاخیر فی قراءهًْ لیس فیها تدبر«

امام علی)ع( فرمود: آگاه باشید در قرآن خواندنی که در آن تدبر 
نباشد، خیری نیست.)1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- اصول کافی، ج 1، ص 36

حکم قرآنی
وردبن زید گوید: به امام باقر)ع( عرض کردم: یاابن رسول الله! 
حدیثی بفرمایید و آن را برای من املا کنید تا بنویسم. حضرت 
فرمود: حفظتان کجاست ای اهل کوفه؟! عرض کردم می خواهم 
آن را بنویسم تا کسی نتواند بر من اشکال نماید. سپس از آن 
حضرت پرســیدم: نظر مبارکتان درباره حیوانی که شــخص 
مجوســی بســم الله گفته و آن را ذبح نموده، چیست؟ حضرت 
فرمود: می توانی از آن بخوری و حلال اســت. پرسیدم: درباره 
حیوانی که شخصی مسلمان آن را ذبح نموده ولی بسم الله نگفته، 
چه می فرمایید؟ حضرت فرمود: نمی توانی از آن بخوری)و حرام 
است(، زیرا خدای تعالی می فرماید: »فکلوا مما ذکر اسم الله علیه« 
یعنی از )گوشت( آنچه نام خدا)هنگام سر بریدن( بر آن گفت 

شده بخورید. )انعام- 118(
و در آیه ای دیگر فرموده: »و ل تاکلوا ممالم یذکر اســم الله 
علیــه« یعنــی: و از آنچه نام خدا بر آن برده نشــده، نخورید. 

)انعام- 121()1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من لیحضره الفقیه، ج3، ص210

دیدگاه های مختلف 
درباره جامعیت قرآن )۵(

پرسش:
اندیشــمندان و صاحب نظران قرآنی چه دیدگاه هایی را 
درباره جامعیت قرآن کریم مطرح کرده اند. لطفا به نحو اجمال 

توضیح دهید؟
پاسخ:

در چهار بخش قبلی پاسخ به این سؤال به ملاک های جامعیت و 
اولیــن دیدگاه یعنی جامعیت مطلق و دومین دیدگاه یعنی جامعیت 
نسبی و سومین دیدگاه یعنی جامعیت مقایسه ای پرداخته شد. اینک 

در بخش پایانی دنباله مطلب را پی می گیریم.
نظریه چهارم

4- عدم جامعیت قرآن
این نظریه بر آن اســت که قرآن کمــال دارد، همان گونه که خود 
قرآن بدان  اشــاره کرده اســت ولی جامعیت ندارد. این رای مبتنی بر 
تفاوت گذاشتن بر دو مفهوم جامعیت و کمال است. این نظریه را دکتر 
عبدالکریم سروش مطرح کرده و از آن دفاع کرده است. وی معتقد است 
که »دین کمال دارد و نه جامعیت« چرا که »فرق است میان کامل بودن 
و جامع بودن. جامع بودن یعنی همه چیز را در بر می گیرد، گویی دین 

سوپرمارکتی است که هر چه بخواهید در آن پیدا می شود.«
وی اگر چه صرفاً به تفاوت بین کمال و جامعیت دین  اشــاره کرده 
است اما دلیل بیرونی او که در ضمن مثالی تبیین شده عبارت است از: 
»برای مثال شما مثلثی رسم می کنید، این مثلث در مثلث بودن کامل 
است، ولی البته چهار ضلعی یا پنج ضلعی نیست. و کسی نمی تواند بگوید 
چون این مثلث چهار ضلعی یا صد ضلعی نیست پس ناقص است، هدف 
شما ترسیم یک مثلث بوده است و مثلثی که شما کشیده اید از این حیث 

کامل است، ولی البته سه ضلع، جامع الضلاع مقدر و ممکن نیست.«
اشــکال عمده این نظریه علاوه  بر مستند نبودن آن به دلئل درون 
دینی خلطی است که بین کمال دین و کمال قرآن رخ داده است. اگرچه 

برای این نظریه می توان دلئلی همچون:
الف( سکوت متون دینی، ب( مطابقت داشتن این نظریه با واقعیات 
بیرونی و... را اقامه و ارائه کرد. به عنوان نمونه با اینکه در قرآن کریم با 
صراحت از کمال دین »اکملتُ« و اتمام آن »أتَمَْمْت« سخن به میان آمده 
است اما هیچ  اشاره  ای به مفهوم و یا واژه جامعیت نشده است. با توجه به 
مبانی ما در مورد قرآن و تاکید قرآن بر »تبِْیَان کل شَیْء« بودن خود و 
از آن سو نپرداختن و تبیین نکردن جامعیت خود می توان نتیجه گرفت 
که جامعیت قرآن اگر مفهومی جدای از کمال دین داشته باشد به وسیله 
قرآن قابل اثبات نیســت. روایات نیز که تفصیل دهنده قرآن و وحی اند 
همان گونه که اشاره کردیم واژه جامعیت را به کار نگرفته اند و آنچه در 
روایات با تعابیری چون »لم یدع شیئاً یحتاجُ الیه المهًْ« )الکافی، ج 1، 
ص 50( یــا »ما من امر یختلف فیه اثنــان إلّ وله اصل فی کتاب الله« 
)همان، ص 49( یا »ما یحتاجون الیه الی یوم القیامهًْ« )وسایل الشــیعه، 
ج 18، ص23( و... آمده اســت به نظر می رسد در مقام تبیین و توضیح 
همــان مفهوم کمال قرآن و دین هســتند و نه اینکه بخواهند مفهومی 
جدید که همان جامعیت باشــد را اثبات و تبیین کنند. تذکر این نکته 
مفید است که: متاسفانه ظرافت ها و ظرفیت های لزم مباحث علمی، در 
این مبحث بر جمعی از پژوهشگران پوشیده مانده و ایشان را به خلط و 
خطاهایی گرفتار کرده که می شد از آنها پرهیز کرد. خلط ها و خطاهایی 
چون یکســان انگاری مفهوم جامعیت و کمال، یکســان انگاشته شدن 
جامعیت قرآن با جامعیت دین و اســتناد به آیات دال بر کمال دین و 
شریعت، برای جامعیّت قرآن از این نمونه هاست. بر طبق مبانی شیعی 
قرآن مهم ترین و اولین منبع وحی و دین است اما تمام آن نیست بلکه 
ســنت نبوی)ص( و دیگر معصومین نیز بخشی از وحی و دین است 
و چه بســا که کسی معتقد باشد که دین جامعیت دارد ولی قرآن به 
تنهایی جامعیت ندارد. یعنی چون دین شامل قرآن و سنت است لذا 
جامعیت دارد و در مقابل قرآن یا سنت را به تنهایی نمی توان جامع 

دانست. )الختصاص، ص 281(

شناسایی متکبر
 از نحوه راه رفتن

)بدان ای ســالک راه خدا!( در مســئله راه رفتن، اگر انسان دید 
طبعش این اســت که دوست دارد. در راه رفتن مقدم بر دیگران راه 
برود و دیگران پشــت ســر او راه بروند، و خودش را در راه رفتن جلو 
می اندازد. بفهمد که مبتلای به کبر است. لذا برای معالجه کردن اگر 

با دیگری قدم برمی دارد، مقید باشد پیشی نگیرد.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- اخلاق ربانی، آیت الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(، شماره 7، ص 82

با خورشید انقلاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقلاب(

 براســاس آیات قرآن، گفتار پیشوایان دین، تجارب تاریخی و حتی روزمره انسان، رفاه 
و تنعم بدون رعایت تقوا و اخلاق و همراهی فضائل انســانی، نه تنها موجب آســایش و 
خوشبختی انسان ها نیست که خود وسیله  رنج ها و گرفتاری ها و مقدمه عذاب ها و کیفرهای 
گوناگون دنیایی و آخرتی است.مفاهیم ابتلا، استدراج، امهال، عذاب که هر کدام به سنتی 
از سنن الهی اشاره دارند، گویای همین حقیقتند که گاه رفاه مادی و حیوانی، عامل آزمایش، 

استدراج و کیفر انسان ها و جامعه ها می شود.

استفاده از گوشت یخ زده
 و برنج کوپنی

 اوایل ریاست جمهوری رهبر معظم انقلاب بود که خدمت ایشان 
رســیدم، دو نکته برای من بسیار قابل توجه بود، اول اینکه ایشان 
اظهار داشــتند که از همان گوشت یخ زده و برنج کوپنی که سایر 
مردم استفاده می کنند، می خرند و نکته دیگر اینکه تنها در یکی از 
اتاق هایشان قالی نخ نمایی پهن بود که آن هم جهیزیه همسرشان 
بود و حتی پیشــنهاد خانواده همسرشان مبنی بر تعویض فرش را 
نپذیرفته بودند، در حالی که خانواده همسرشان از تجار فرش بودند.

___________________
* آیت الله مصباح یزدی، رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی)ره( در جمع همسران کارمندان و دانش پژوهان این 

موسسه، رجانیوز سه شنبه، 2 اردیبهشت 1393، 15:30.

شبهه: خداوند متعال در آیه 96 سوره اعراف می فرماید: »وَ لوَْ أنََّ أهَْلَ القُْری 
بوُا فَأخََذْناهُمْ  ــماءِ وَ الْرْضِ وَ لکنْ کذَّ آمَنُــوا وَ اتقََّوْا لفََتَحْنا عَلیَْهِمْ برََکاتٍ مِنَ السَّ
بمِا کانوُا یکَسِــبُونَ« و اگر اهل آبادي ها ایمان آورند و تقوا پیشــه کنند، هر آینه 
برکت هایی از آسمان و زمین بر آنها مي گشودیم و لیکن آیات ما را تکذیب کردند 
و در نتیجه ما هم آنان را به گناهاني که خود کردند، گرفته و هلاکشان کردیم« 
با توجّه به این ســخن، چگونه است که در بســیاري از مناطق زمین، از چنین 
تقوایی خبري نیســت، امّا بهره مند از نعمت و نزولت و برکات زمیني و آسمانی 

هستند؟!   
نقد و بررسی:

مقدمه:
یکی از شــبهات و پرســش هایی که گاه با ملاحظه برخی آیات قرآن مطرح 
می شود، این است که اگر ملاک نزول برکات و بارش نعمت های الهی بر جوامع، 

از نظر انســان ها، بیماری و شکســت و هر اتفاق ناخوشایند از مصادیق امتحان و آزمون الهی 
است؛ در حالی که از نظر قرآن، انسان ها هم با نعمت وهم با نقمت مورد آزمایش قرار می گیرند. 
پس کسی که از نعمتی چون سلامتی برخوردار است گمان نکند که در محل ابتلاء و امتحان الهی 
نیست و تنها کسی که گرفتار نقمتی چون بیماری است، گرفتار امتحان الهی است؛ بلکه باید گفت 

که امتحان الهی بیشتر از آنکه در نقمت باشد در نعمت است.
از نظر قرآن کسی که از غنا و ثروت برخوردار است گمان نکند که مورد عنایت و تکریم الهی 
است، بلکه این دارندگی و غنا خود ابزار و اسبابی برای آزمون الهی است؛ چنانکه گرفتار نقمت و 
فقر نباید گمان کند تنها او گرفتار امتحان شــده اســت. خداوند از نعمت در قرآن به عنوان محل 
ابتلاء و آزمون یاد می کند و می فرماید: اما انسان هنگامی که پروردگارش وی را می  آزماید و عزیزش 
می دارد و نعمت فراوان به او می  دهد می گوید پروردگارم مرا گرامی داشته است. )فجر، آیه 15( 
 همچنین درباره تنگدستی و فقر نیز می فرماید: و اما چون وی را می آزماید و روزی  اش را بر 

او تنگ می گرداند میگوید پروردگارم مرا خوار کرده است )فجر، آیه 16(
از نظر قرآن هر دو نعمت و نقمت ، از مصادیق ابزار ابتلا و آزمون الهی است و هیچ فرقی میان 
آن دو نیســت؛ موفق کسی است که از این آزمون ها ســر بلند بیرون آید و به تعبیر امیرمومنان 
علی)ع( فقر و غنای واقعی در روز قیامت معلوم می شــود: إنَّ الغِْنَی وَ الفَْقْرِ بعَْدَ العَْرْضِ عَلیَ اللهِ.

)تفسیر مبین، مغنیه، ج 1، ص 603(

‌شرایط‌نزول
‌برکات‌آسمان‌و‌زمین

در مطلب حاضربه این شبهه پاسخ داده شده که چرا جوامع غربی با وجود عدم التزام به تقوا و تقیدات شرعی، از 
نعمت ها و برکات فراوان برخوردارند اما کشورهای اسلامی  با وجود تقوای ظاهری  و عمل به احکام دینی و رعایت 

ارزش های مذهبی در رنج و مشکلات دست و پا می زنند.

براساس آموزه های قرآنی، خدا عدل محض است و هستی را براساس عدالت آفریده و هدایت می کند.
اقتضای عدالت الهی آن اســت که هرکســی نتیجه عمل خود را به اندازه بگیرد که در اصطلاح قرآن کریم از آن به 
جزای وفاق )پاداش بی کم و کاست و متناسب( یاد می شود. )نبا، آیه 26( باید توجه داشت که اگر پاداش وفاق و بی کم 
و کاست در کار بد، عین عدل است و مجازات بیشتر از آن ظلم بشمار می رود؛ در پاداش کار خوب، افزایش، امری نیکو 

و کاهش عین ظلم است. از این رو خدا پاداش نیکوکاران را افزایش می دهد. )ق، آیه 35(
از آنجــا کــه کفار به آخرت اعتقاد ندارند و برای آن کار نمی کنند، به طور طبیعی و به حکم عدالت باید پاداش کار 
خود را در دنیا بگیرند. از همین رو خدا می فرماید: کسانی که زندگی دنیا و زیور و زینتش را بخواهند، ثمره تلاششان 
را به طور کامل در همین دنیا به آنان می دهیم و در اینجا چیزی از آنان کاســته نخواهد شــد. اینان کسانی هستند که 
در آخرت، سهمی جز آتش برای آنان نیست و آنچه در دنیا از کار خیر کرده اند، در آخرت تباه و بی اثر می شود و آنچه 

همواره ریاکارانه انجام می دادند، باطل است. )هود، آیات 60 و 61(
با توجه به اینکه برخی از کفار در اعمال خوب در دنیا پیشــتاز هســتند، به طوری که حتی از برخی از مسلمانان و 
مدعیان آخرت گرایی در احسان و حتی اکرام و ایثار پیشی می گیرند، آنان به حکم عدالت الهی باید پاداش وفاق خود 
را در همین دنیا بگیرند. از این رو وضعیت اقتصادی آنان بهتر از مسلمانان است. خدا در این باره می فرماید: اگر )تمکن 
کفار از مواهب مادی( سبب نمی شد که همه مردم امت واحد )گمراهی( شوند، ما برای کسانی که به )خداوند( رحمان 
کافر می شــدند خانه هایی قرار می دادیم با ســقف هایی از نقره و نردبانهایی که از آن بال روند... و انواع زیورها ولی تمام 

اینها بهره زندگی دنیاست و آخرت نزد پروردگارت از آن پرهیزکاران است )زخرف، آیات 33 و 35(

 پیشــرفت علمی و تکنولوژیک اگر توأم با 
معنویت، رعایت اخلاق الهی و پاسداشــت 
عدالت و حقوق انسان ها نباشد، نه تنها خیر و 
برکت نیست که خود عاملی برای بحران های 
اجتماعی و انسانی است؛ هرچند ممکن است 
فکرهای ظاهربین و عقل های ناتوان، آن را 

خیر و خوشبختی تلقی کنند.

تحقّق وعده خداوند در نزول برکات، مشروط 
به تحقق تقوا در جامعه است. تقوا رئیس همه 
خوبی هــا و باب ورود به همه فضائل اخلاقی 
اســت؛ برپائي نماز، انفاق، دوستي و محبت 
میان مؤمنان، ترویج شعائر دین در اجتماع، 
گسترش عدالت، مراقبت از حقوق انسان ها 
و... همه در ذیل تقوا و از خاستگاه ایمان به 

خداوند محقق می شود. 

امتحان الهی؛ هم با نعمت و هم با نقمت  عدالت خدا در حق کفار

میزان ایمان و رعایت تقوا و تحفظ بر احکام و ارزش های دینی اســت، پس چرا 
کشــورهای غربی با عدم رعایت این مسائل، از برکات آسمانی و زمینی بسیاری 
برخوردارند ولی کشورهای اسلامی، که ظاهرا در مراقبت بر احکام دینی و رعایت 
تقوا و دارابودن ایمان پیش قدم هستند، نه تنها از بسیاری از این برکات محرومند 

که به انواع مشکلات و نابسامانی ها گرفتار و در رنجند! 
ریشــه و منشأ این گونه شبهات و پرسش ها عدم دقت و فهم اصطلاحات و 
مفاهیم قرآنی از یک سو و نبودن نگاه جامع به همه ملاک ها و عوامل خوشبختی 
یا بدبختی جوامع و نیز در اختیار نداشتن ملاک های صحیح برای محک زدن این 
دو وضعیت است. به عبارت دیگر از یک طرف معنای واژه های ایمان، تقوا، برکات، 
غضب الهی، رضایت الهی،...برای ما بدرستی روشن نیست و مصادیق جامع آنها 
را در نظر نمی آوریم و از سوی دیگر با توجه به برخی از آموزه های دینی و غفلت 
از دیگر آموزه ها، می پنداریم که مثلا ملاک نیکبختی یک جامعه تنها در برپایی 
شعائری چون نماز و روزه و اعتکاف و عزاداری و...خلاصه می شود. از جانب دیگر 
وقتی می خواهیم ببینیم یک کشور یا جامعه حقیقتا دارای برکات و خوشبختی 
اســت یا نه، اغلب به پاره ای از ملاک های ظاهری، مانند نزول باران، زمین های 
حاصلخیز، سود ناخالص ملی و...تمسک کرده و از ملاک های مهمتر و حیاتی تر 

غفلت می کنیم.  با این مقدمه به سراغ تبیین آموزه مورد بحث  قرآن می رویم.
علامه طباطبایی در جلد 8 المیزان، در تفسیر آیه مذکور می فرماید:

مقصود از »برکات«، انواع خیر کثیر اســت. اســتفاده از واژه برکات، استعاره 
بالکنایه اســت. برکات به مجاري ای که از آن، نعمت ها جریان دارد، تشبیه شده 
اســت، لکن این مجاري مسدود اســت و چون مردم ایمان آورند، بر آنها جریان 
یابد و از باران و برف و حرارت و برودت به مقدار نافع و برکات از نبات و ثمرات 
و امنیّت... دال بر این است که افتتاح برج هاي برکات، به مناظر ایمان و تقوا در 

میان مردم بستگي دارد. 
بنابراین، آنچه ضامن سعادت جمع و رفاه واقعي و برکت اقتصادي جامعه است، 
تقوا )به معنای حقیقی و جامع آن( اســت. از این رو تکنولوژی و صنعت منهاي 
ایمان، سیاســت مالي و اقتصادی بدون تقوا، استثمار ملل ضعیف، منفعت طلبي 
و امثال اینها، موجب رفاه واقعي و نزول برکات نیست؛ گرچه ممکن است سبب 
جمع ثروت و بهره وري هاي مادي حتي در سطح بال و وسیعي شود. اینها معیار 

لذّت واقعي زندگي نیســت و چه بسا که سبب تضّاد افراد نسبت به هم و از بین 
رفتن عواطف ظریف انســان ها شود، جامعه را تنها در شکم پرستي و پول، غرق 
کند، ارزش هاي انساني در آنجا افول نماید و ارزش هاي مادي جایگزین آن شود؛ 
چنانکه هر جا فرهنگ مدرنیته رسوخ کرده است، بیگانگی میان انسان ها عمیق تر 

و گسترده تر شده است. 
در جامعــه اي که عقلانیت مدرن، منهای ایمان به خدا، تقوا و رعایت حقوق 
انسان ها و اخلاق الهی دنبال شود، ممکن است برای بخشی از جامعه، رفاه حیواني 
ایجاد شود اما از سعادت انسانی خبری نخواهد بود و ملل تحت سلطه و مستضعف 
را سرشار از بغض و کینه ملّت مرفه کرده و دیر یا زود، به انفجار جامعه مادي از 

درون و مورد تهاجم قرار گرفتن از بیرون منتهی خواهد شد. 
چنانکه در مقدمه این نوشــتار اشاره کردیم، آنچه در این بحث، ملاک است 
ایمان و تقوا، به معنای حقیقی و جامع آن است. ایمان یعنی باور به وجود خدای 
حکیم و مهربان و تلاش برای هماهنگ کردن خود با مشیت او و حرکت به سوی 
هدفی که همه هســتی به ســوی آن در تکاپوست. تقوا به معنای تخلق به همه 
فضائلی اســت که انســان را برای چنین هماهنگی و قرب الی الله تربیت و آماده 
می کند. واژه تقوا در ادبیات دینی، منحصر در ترک برخی گناهان و انجام پاره ای 
از فرائض نیســت؛ بلکه کار، تلاش، سیاست صحیح، علم جویی ، حرکت و... هم 
در این مفهوم گنجیده است. رفاه نسبی موجود در کشورهای غربی معلول کار و 
تلاش و به کار گرفتن ظرفیت های خداداد فکری و مادی و پرهیز از تن آسانی و 
تنبلی است و البته مشکلات فراوان و پبچیده این جوامع هم به سبب دور شدن از 
آموزه های انبیا و غرق شدن در غایات سودمحوران و لذت  طلبانه است. در سویی که 

کشورهای مسلمان ایستاده اند، به سبب عوامل گوناگون جامعه شناختی، تاریخی، 
سیاسی، فرهنگی و اعتقادی شاهد عقب ماندگی های بسیاری هستیم. شاه کلید 
عبور از این همه رنج و ناکامی و فلاکت، رجوع به آموزه های ســازنده اسلام و به 
کارانداختن همه ظرفیت های مادی و معنوی برای رسیدن به اهداف بلند انسانی 
است که هم بهره های مادی حیات را به آدمی بدهد و هم سعادت ابدی و قرب 
الی الله را برای او به ارمغان آورد. بنابر این نه رفاه نسبی غربیان به سبب بی دینی 
آنهاست و نه عقب ماندگی مسلمانان به علت ایمان و اقعی و رعایت تقواست! در 
هر دو سو آنچه که مغفول و بی اهمیت مانده است همانا ایمان و تقوای حقیقی 
است؛ هر چند غربیان با استفاده از ظرفیت های مادی و انسانی خود و تلاش برای 
تحصیل علم تجربی در برخی از شاخص های رفاه مادی موفق و پیشرو بوده اند. 

برکت و خیر حقیقی چیست؟
برخی می گویند: با بررسي تاریخ، مشاهده مي کنیم که گروه ها و اقوام کافری 
که در برابر پیامبران قرار داشتند اغلب از طبقه اشراف مستکبر و ملأ و برخوردار 
و داراي ثروت و امکانات مادي بوده اند که قرآن مي فرماید: »یحسب انَّ ماله اخلده، 
آنچنان مالش فراوان است که گمان مي کند زندگي، او را جاویدان مي سازد.)1( 
و بســیاري از جوامع کفر و فســق، داراي رفاه و برخي غرق در نعمت هاي مادّي 
هستند، به گونه اي که گاهي گندم و محصولت اضافي خود را به دریا مي ریزند؛ 
در مقابل، جوامع اسلامي و ایماني معمولً در فقر و محرومیّت نسبي به سر مي برند 
و دست نیازشان به سوي جوامع کفر، دراز است، به طوري که اگر موادّ غذایي و 

محصولت صنعتي خود را به آنان ندهند در گرسنگي به سر خواهند برد...!«.  
برکات، تنها در سایه ایمان و تقوا  

پاسخ این است که: اولً در آیه آمده است: »درهاي برکت را بر روي آنها مي 
گشاییم و برکت، تنها ثروت و تنعم مادّي و رفاه نیست. ثروت و امکانات مادي، 
زماني خیر و برکت است که در پیشبرد اهداف عالیه انساني و ارتقاي همه جانبه 
جامعه به کار رود و انســانیت، اخلاق، مساوات، برابري، برادري و عواطف را زنده 

کند؛ به گونه اي که در پرتو آن، پیوندهاي انساني در میان آنان، مستحکم شود، 
خوي و عادت لطیف نوعدوستي، آنها را فرا گیرد و امنیّت واقعي و همه جانبه اي، 
جامعه را بپوشاند و این در حالی است که ما در جوامع مادي و غیر الهي عکس 
این قضیه را مشاهده مي کنیم. تنعم مادي و رفاه، اغلب وسیله اي براي وحشي گري، 
تقویت روحیه درندگي، جنایت و خیانت در آنها شده است! آیا ما مي توانیم روحیه 
برادري و نوع دوســتي ای را که محصول همیــن ایمان و تقوای نیم بند و ناقص 
در جوامع اســلامي است با روحیه وحشي گري و بي عاطفه ای جوامع غربي برابر 
کنیم؟ آیا مي توان نعمت هایي همچو امنیت، عدالت، آرامش روانی و روابط انساني 

و عاطفي را نعمت به شمار نیاورد؟! 
 پیشرفت مادي در پرتو استثمار دیگران

بخشی از ثروت ها و رفاهي که در کشورهای غربی وجود دارد و البته بخشی 
از مردمان آن کشورها از آن بهرمندند، محصول غارت و چپاول کشورهای ضعیف 
و فقیر به شگردها و شیوه های گوناگون است. آیا چنین رفاه و پیشرفت ظاهری 

را می توان برکت و خیر نام  نهاد؟! 
اســتعمار کهنه و نو و فرانو با شــیوه های متنوع و به روز و با به کار گرفتن 
پیشــرفت ها علمی و تکنولوژیک کوشــیده اند تا ضمن غارت ثروت ها و امکانات 
کشورهای ضعیف، آنان را در حرمان اقتصادي و ضعف فرهنگي نگه دارند. در راه 
تحقّق اهداف خویش، بیشــتر به کارشان بگیرند و کمتر به آنان بدهند، تا بدین 
وسیله، کالي آنان را براحتي بخرند و کاري کنند که متکي به محصولت خودشان 
کنند. حتي براي آنان جنگ هاي درون و برون مرزي پدید آورند، تا براي فروش 
اسلحه های انبار شده خودشان بازار کاذب فراهم سازند و آنان را نیز از اتکاي به 

خویش و به کار انداختن ذهن ها و افکارشان عملًا باز دارند! تنعّم و جمع ثروت، 
بدین گونه و از طریق ارتزاق از خون محرومان، راهي است که کشورهاي به ظاهر 

مترقي پیموده و مي پیمایند. 
تنعم بدون تقوا، مقدمه  عذاب الهي 

براســاس آیات قرآن، گفتار پیشــوایان دین، تجارب تاریخی و حتی روزمره 
انســان، رفاه و تنعم بدون رعایت تقوا و اخلاق و همراهی فضائل انسانی، نه تنها 
موجب آسایش و خوشبختی انسان ها نیست که خود وسیله  رنج ها و گرفتاری ها 

و مقدمه عذاب ها و کیفرهای گوناگون دنیایی و آخرتی است.
مفاهیم ابتلا، استدراج، امهال، عذاب که هر کدام به سنتی از سنن الهی اشاره 
دارند، گویای همین حقیقتند که گاه رفاه مادی و حیوانی، عامل آزمایش، استدراج 

و کیفر انسان ها و جامعه ها می شود.
قرآن کریم در تبیین سنت آزمایش انسان ها و امت ها چنین می فرماید:یقینا 
به سوی امت های پیش از تو رسولنی را فرستادیم، پس آنان را به انواع سختی ها 
و دشــواری ها مبتلا ساختیم تا شاید خاضعانه به درگاه خداوند بازگردند. پس 
چه شــد که وقتی گرفتار عذاب ما شدند متضرعانه توبه کردند ولی دل هاشان 
سخت شد و شیطان کارهاشان را برایشان زینت داد. پس چون آنچه از )نصایح 
و توصیه هایی که( به آنهــا یادآوری کردیم را فراموش کردند، ابتدا درهای هر 
خیری را به رویشــان گشودیم ولی هنگامی که )غافلانه( غرق شادمانی بودند 
و امر بر ایشــان مشــتبه می نمود، بناگاه آنان را )با کیفری سخت( گرفتیم )و 

هلاکشان کردیم(.")2( 
خداوند ســبحان در تبیین سنت امهال )مهلت دادن و سپس عذاب کردن( 
بُ بهِذَا الحَْدِیثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ ل یعَْلمَُونَ  می فرماید: "فَذَرْنيِ وَ مَنْ یکُذِّ
وَ أمُْلـِـي لهَُمْ إنَِّ کیْدِي مَتِینٌ" پس مرا با کســانی که قرآن را تکذیب می کنند 
واگذار که بزودی از آنجا که نمی دانند در استدراجشــان قرار می دهیم و به آنان 
مهلت می دهم )وســپس با عذابی سخت کیفرشان خواهم داد( همانا نقشه من 

استوار و حساب شده است. 
بنابر این پیشرفت علمی و تکنولوژیک اگر توأم با معنویت، رعایت اخلاق الهی 

و پاسداشت عدالت و حقوق انسان ها نباشد، نه تنها خیر و برکت نیست که خود 
عاملی برای بحران های اجتماعی و انســانی است؛ هرچند ممکن است فکرهای 

ظاهربین و عقل های ناتوان، آن را خیر و خوشبختی تلقی کنند.
معیار قرآن؛ وعده مشروط

با توجّه به مباحث پیشــین و با دقت در آیات قرآن کریم، در مي یابیم که 
تحقّق وعده خداوند در نزول برکات، مشروط به تحقق تقوا در جامعه است. تقوا 
رئیس همه خوبی ها و باب ورود به همه فضائل اخلاقی است؛ برپائي نماز، انفاق، 
دوستي و محبت میان مؤمنان، ترویج شعائر دین در اجتماع، گسترش عدالت، 
مراقبت از حقوق انســان ها و... همه در ذیل تقوا و از خاستگاه ایمان به خداوند 
محقق می شــود. تنها به یدک کشیدن نام امّت اسلامي و دیني و در عین حال 
سستي و اهمال کاري در اجراي حدود الهي و تلاش برای ساختن جامعه ای آباد 
و پیشرفته و وابسته بودن به قدرتمندان و مستکبران، با -تقوا- سازگار نیست. 
هر جامعه اي که شئون مذهبي و دستورات و حدود و سنن الهي را در امور خود 
رعایت و عمل نکند و آن را در بطن کارهاي روزمرّه خود مســتقر نسازد، متّقي 
به شمار نمي آید و استحقاق دریافت برکات موعود در قرآن را ندارد. زیرا معیار 

قرآن تقواست.
رعایت قانون در جوامع غربی و استکباري

مطلبي که در اینجا باید به آن توجّه داشت، این است که در جوامع غربی و 
استکباري، برخی از اصول اخلاقي موردتوجه قرار می گیرد و به مقررات اجتماعي 
احترام مي گذارند و در فراگیري دانش و ارتقاي سطح علمي، صنعتي، کشاورزي، 
سیاسي و... خود تلاش شایسته و مستمر دارند و فهمیده اند که با عدم توجّه به 
این اصول، زندگي مادّي شــان مختل مي  شــود. این توجه ها و تلاش ها ضرورتا 
موجب رشــد و شــکوفایی جنبه هایی از زندگی دنیایی آنها شده و می شود؛ هر 
چند نمی توان نام اینها را برکات نهاد. امّا متأســفانه در این سو برخي از ملل به 
ظاهر اسلامي، همین مسائل را هم رعایت نمي کنند و تنها به تنعم مادّي فردي 
خود مشغول هستند و از تلاش برای رشد و توسعه جامعه در زمینه های مختلف 
غافل و فاقد احساس مسئولیتند و مشخص است که با چنین شیوه  زندگي، دنیا 

و آخرت را توأمان از دست خواهند داد. 
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